
 

 

 

 

 

 

 

 

 در پرتو دیدگاه نحوی و معنایی شرط ةفعلیه بودن جمل
 

1سیا علیرضا سعیا

* 
 

 چكیده
ینل   اقامنة  لا1ه اسنت: جملة شرط  ر  تب نحوی اولیه، از سه جهت مور  بررسی قرار گرفتن

و تعلینق    لایل معنایی و اقتضاءات آن و به تبع بحث از حاوث و ثبوت  2نحوی بر فعلیه بو ن آن  

ون هنا پیرامن  اعراب اسم واقع بعا از ا ات شرط  اما  ر  تب بلاغی با توجه به اهااف این علنم، تن3

ر شنرط از منظنر معننایی   ةن جملنشرط بحث شاه است  اثبات فعلیه بنو  ةاقتضائات معنایی جمل

ه صنواب باشا و  لایل سیبویه،  ر این خصوص، مقرون بهای ارائه شاه،  افی به مقصو  نمیتحلیل

   ر های متفناوتی مبنر  شناه اسنتشرط،  یاگاه ةاست  به تبع، پیرامون اعراب اسم مقام  ر جمل

عننایی وع تبیین شاه، سرس  لایل مپژوهش حاضر نخست ا لة نحوی و بیان سیبویه  ر راببه با موض

نتیجنه  های قائلین آن مور  تحلیل و بررسی قرار گرفته و پس از صحت سنجی اقنوال، ایننو  یاگاه

 نظرات  یرری نینز «ان»حاصل شاه است  ه جملة شرط بایا جملة فعلیه باشا  گرچه  ر خصوص 

 وشنرط پنر اختیم  ةم  ر جملنوجو   اشت  به همین مناسبت  ر نهایت به بررسی اعراب اسم مقنا

 مرفوع بو ن آن را اثبات  ر یم 
 

 واژگان کلیدی: 
 جملة شرط، جملة فعلیه،  لیل نحوی،  لیل معنایی، اسم مقام

                                                 

 ۱396، تاریخ نگارش مقاله: پاییز شهیدین )ره( مارسةسوم  پایة ةطلب *
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 مقدمه

شرط و جواب شرط است  نظر مشهور نحوییون بر  ة شرطیه مشتمل بر جملةجمل

 ام مربوط بنه جملنةاحکشرط لزوما بایا فعلیه باشا   ةاین مبلب استوار است  ه جمل

متما ی مور  توجه علمای نحو واقع  هایساهشرط ماننا سایر مباحث نحوی  ر طی 

تحریر  ر آمناه  به رشتةشاه و نظرات ارزشمنا آنان  ر این زمینه،  ر  تب گوناگون، 

ا بی و اعراب القرآن به مناسبت آیات  –است  البته این بحث  ر برخی  تب تفسیری 

گونه  ه با رویکر  بلاغی نیز مور  بررسی قرار گرفته است  همان مختلف مبر  شاه،

 ه  تب متأخرین علاوه بر نقنا و بررسنی اقنوال قناما، فنروع گونناگونی را  ر حالی

اقنوال و ا لنه  انا؛ اما هیچ  اام به صنورت  امنل بنه تبینین و تحلینل ومتعرض شاه

 می روبه رو هستیم  با تحقیقات   ر این زمینه انا، ضمن آن  ه نرر اخته

آوری و تحلیل اقوال و ا له بنابراین  ر پژوهش حاضر سعی خواها شا  ه با جمع

اعراب اسم مقام بر فعل  شرط و ةها با یکایرر، به  لایل فعلیه بو ن جملآن ةو مقایس

شرط برر ازیم  همچنین بیان  نیم  ه چه میزان از این مباحث ناظر به  قنائق   ر جملة

 ر نهایت پس از ذ ر  لاینل  چه میزان ناظر به استعمالات فصی  عربی است عقلی و 

 های مختلف  ر این بخش برر ازیم به تحلیل  یاگاه

تحلیل صحی  از این موضوع مستلزم آشننایی بنا نظنرات علمنای نحنو و بلاغنت 

شناه   ر طول تاریخ اشارهایشان ای از اقوال باشا  بنابراین،  ر این نوشتار به گوشهمی

 ه بیان صحیحی از ثبنوت و حناوث  لازم استاست  برای روشن شان این نظرات، 

منتقن  ر اینن  ییابی بنه نظراتن ستمقامة نیز ارائه گر    امیا است  ه این مباحث، 

 باشا زمینه 
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 شرط  ۀ. ادله لزوم فعلیه بودن جمل1

 . دلایل نحوی1-1

باشنا سنیبویه میجنناب « الکتاب» ترین و موثرترین  تاب  ر تاریخ علم نحو،مهم

ن توان به تحقیق بیان  اشت  ه اصول علم نحو و بلکه جمهنور فنروعش  ر این ه می

 ر ، ابالکتناز  مبنر جنناب  تاب پایان پذیرفت و برخی بر این اعتقا نا  ه با تحریر 

،  امل شا  لذا شایسته است  نه اینن بحنث  ر معتبرتنرین منبنع ، علم نحو«مقتضب»

 اءالحنروف التنی لا تقنام فیمنا الاسنم»سی شو   جناب سیبویه  ر بناب رو بر تحلیل

 گویا: شونا و می نا  ه تنها بر افعال  اخل میحروفی را بیان می« ]علی[ الافعال

افتـ،، فعل فاصله نمـي وسيلةها به همانگونه كه ميان إنّ و أخواتش و اسم آن»

 2«فت،.اميان فعل و عامل در آن نيز فاصله نمي

ه فرمایا  ه جزم نظیر جر اسنت و همانروننه  نایشان  ر بیان مشابهت  یرری می

ای مینان شو  جنز  ر ضنرورت، فاصنلهای میان حروف جر و مجرور واقع نمیفاصله

لیل  شو  جز  ر ضرورت   ر ا امه ایشان به یك عامل جزم یا نصب و فعل واقع نمی

 ه میان حنروف و افعنال را بنه علنت  راهنت نا و عام فاصلزبان شناختی اشاره می

انننا م انا  به این  لیل  ه اسنم تشبیه شان عوامل نصب و جزم به عوامل  ر اسم می

لمنه  فعل نیست و عوامل  ر اسم نیز ماننا عوامل  ر فعل نیستنا؛ چون هر سه قسنم 

 ه عبنارتب، تواننا  ر افعال عمل  نناتواننا عامل  ر اسم باشنا، اما تنها حروف میمی

گینر  باشا و نتیجه می یرر عوامل موجو   ر اسم بیشتر از عوامل موجو   ر فعل می

 باشا تر از حالت جر میحالت جزم و نصب قبی   ه فصل  ر

 گویا: نا و میایشان به مناسبت، ا ات شرط را ذ ر می

                                                 

 534، ص1، جالکتاب  سیبویه، 2
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و ذلـك  الجزاء يقبح أن تتق،م الأسماء فيها ]علي[ الأفعـال 3و أعلم أنّ حروف»

  4«لانهّم شبهوها بما يجزم بما ذكرنا

همان طور  ه از عبارت مشخص شا، ایشان به قبی  بو ن فصل مینان ا ات شنرط 

  و این باین معناست  ه به آور نا، اما سخنی از امتناع به میان نمیو فعل تصری  می

اام جنایز امتناع و عام جواز نرسیاه است و این پایاه  ر سب  معینی از استخ  رجة

آور  به این  ه ا ات شرط از  و جهت بنا حنروف جازمنه متفناوت است و علت می

 5 است

 توانا ماضی و مضارع باشا به خلاف حروف جازمنهفعل بعا از ا ات شرط می  1

  ه ماخولشان تنها فعل مضارع است  

شنونا و  ر نتیجنه   ا ات شرط ]غیر از إن[ گاهی از معنای شنرطیت خنارج می2

ستفهام  ه گاهی اسم موصول و گاهی اسم ا« ما»و « من»ر جازم نخواهنا بو   مثل  یر

 شونا  می

 

 مراتب فصل ميان ادات شرط و فعل از حيث قوت و ضعف؛

پر از   ه فصل میان ا ات شنرط و فعنل  ر  نلام قبنی   ر ا امه به این مبلب می

 ننا و را استثنا می« إن»رط باشا  اما ایشان از میان ا ات شاست ولی  ر شعر جایز می

باشا با اینن اسم  ر  لام نیز جایز می و فعل به وسیلة« إن» ه فصل میان   ننابیان می

شرط، ماضی باشنا  و  لینل ایشنان بنرای اسنتثنا  شرط  ه فعل استفا ه شاه  ر جملة

 ر  شو  امناگاه از جزم  ا ن جاا نمیأمّ الباب است و هیچ «إن»اینست  ه « إن» ر ن 

                                                 

ها به ر لسان قاما به چنا معنی استعمال شاه است  ه یکی از آن  بایا توجه  اشت  ه حروف  3

 باشا  می« ا ات»معنای 

  535، ص 1، جالکتابسیبویه،   4

 321، ص 3، جشر   تاب سیبویهسیرافی،   5
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 باشا  اسم  ر  لام ضعیف می بایا گفت  ه فصل بوسیلة راببه با سایر ا ات

ظر گنرفتن انا، جواز تقایم اسم بر فعل با  ر نچه  ه ایشان بیان  اشتهبه حسب آن

یث قوت به ضنعف بناین شنکل نوع فعل  ر جمله )ماضی یا مضارع( به ترتیب از ح

 باشا:می

 ،  ر شعر  بعا از إن، با وجو  فعل ماضی  1

   بعا از إن، با وجو  فعل مضارع،  ر شعر  2

   بعا از إن، با وجو  فعل ماضی،  ر  لام  3

   بعا از سایر ا ات، با وجو  فعل ماضی،  ر شعر  4

   بعا از سایر ا ات، با وجو  فعل مضارع،  ر شعر  5

   بعا از إن، با وجو  فعل مضارع،  ر  لام  6

 با وجو  فعل ماضی،  ر  لام    بعا از سایر ا ات، 7

 6   بعا از سایر ا ات، با وجو  فعل مضارع،  ر  لام8

 

  :نظرات دیگر نحویون»

انا اما  ر سایر ا ات بایا گفت  ه مبلنب زینا ی را همه پذیرفته« إن»جواز فصل 

به این بحث از جهت نحوی افزو ه نشاه است و تنها  ر برخنی جزئینات اختلافناتی 

 اننا  گروهنی از را  ر  لام جنایز می« من»ل  سائی  ه تقایم اسم  ر وجو   ار  مث

اننا  نه آن  و  انننا و علنت آور ه وفیون تقایم اسم منصوب و مجرور را جایز می

گروه  یرری از  وفیون تقایم اسنم مرفنوع  انا انا اما  ر اسم مرفوع اجازه ناا هفضله

                                                 

افتراضی   7و  6انا اما موار  ه  ر استعمالات فصی  به  ار رفتههستنا   ی جایزموار  5تا  1  موار  6

نیز صحی  خواها بو  و  6مور   7فرمایا  ر صورت صحی  بو ن مور  یشان میهستنا  ه ا

تنها برای  امل شان این بررسی آور ه شاه است و هیچ جایی  ر استعمالات فصی   8مور  

 ناار   
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شرطی  ر جمله باشا  ه نتوانا ضمیر بنه او  اننا به این شرط  ه ا ات را نیز جایز می

بازگر  ، مثل أینما و متی، اما  ر موار   یرر  نه امکنان عنو  ضنمیر بنه ا ات شنرط 

 7««مَن»تقایم اسم صحی  نیست ماننا وجو   اشته باشا، 

 

 . دلایل معنایی1-۲

ا از شو   ه آیا علت تقایر فعل  ر موار ی  ه اسنم بعنابتاا این پرسش مبر  می

 ؟ شو گیر ، تنها به  لایل نحوی ختم می ات شرط قرار میا

  بیایا؟ شرطیه اداةگاهی بعا از  ه جملة اسمیهپذیرنا  بصری نمی نحاةچرا 

صرفا ناظر به استعمالات عرب و فصاحت است یا مبنالبی  یرنر  ر  این بحثآیا 

ها مثل قین آنبصری و محقق نحاةمیان است؟ منشأ تسالم امثال این گزاره بین جمهور 

لکنان حنرف الشنرط  اخنلا علن   المبتددألو جعلناه خبر » گویامرحوم رضی  ه می

 چیست؟  8«، و لا یجوزالاسمیة

 و اینن بحنث و اقنوال وع بهتر است ابتاا  می با تاریخچنةبرای بررسی این موض

 نیم   موجو  آشنا شویم تا بتوانیم به  یاگاه علمی  ر این زمینه  ست پیاا  ا لة

هنای زبنانی پایناه گرتوجیه  اام از این اقوال ریشه  ر نظرات بایا  انست  ه هر

تنوان   بلنه منی هنا ار   ه ر  برخی از این اقوال گاهی یك نظام فکری را تکان می

        یننا نقنناهای  9بننه وا ی علننل ثننوانی باطننل  انسننت را نحدداةماننننا ابننن مضنناء، ورو  

                                                 

 372، ص2، جهمع الهوامع سیوطی،  7

 477، ص 1، جالكافیةشر  الرضی علی رضی الاین استر آبا ی،  8.

اگر  ر  پر ازیم:   رضمن مثالی به توضی  این بحث می128، ص1، جالنحاةالر  علی ،  ابن مضاء 9

شا  ه چون فاعل مرفوع است،  ر جواب گفته می« زیا»پرسیاه شو   ه چرا « قام زیا»مثال 

گوینا  اگر پرسیاه شو   ه چرا فاعل مرفوع است،  ر « علت اول یا تعلیمی»به این علت،  است 

علت  وم یا »به این علت  شو   ه برای ایجا  تفاوت میان فاعل و  یرر مفاعیل جواب گفته می



  29 | ییو معنا ینحو دگاهیبودن جمله شرط در پرتو د هیفعل 

علمی  ر این زمینه  یولی نکته این است  ه بایا بر اشت یرری ارائه  ا    ةشناسانزبان

  اشت  به همین مناسبت ابتاا لازم است به تاریخچه بحث برر ازیم 

  
 بحث ة. تاریخچ1-2-1

 :اگویمییموضع مبر  شاه است   رسیبویه  الکتاب از  ر چنا موضعاین مسأله 

أولى إذا اجتمـع هـو و و يختار فيه النصب؛ لأنك تضمر الفعل فيها؛ لأن الفعل »

، لأنها إنما هي للفعل، و سـتر  بيـان «إن»الاسم، و كذلك كنت فاعلا في باب 

 10«ذلك إن شاء اللّه.

 :گویامی ر جای  یرر 

مـن « إن»و لا يرتفـع إلّـا بفعـل لأنّ « إن » ء بعـ،و أعلم أنه لا ينتصب شـي»

 11«الحروف التي يبنى عليها الفعل.

یعننی  اسنت  اسنتفا ه  نر ه« الفعل اولی»تعبیر  یك جا از ر این بیانات، سیبویه  

 شنت، باینا فعلنی  رابرخی مواضع  ر واقع جایراه فعل است و اگر فعلی وجنو  نا

ن اولوینت باشا  امنا  لینل اینشرط می اداةاستفهام و  اداةتقایر گرفته شو   ه پس از 

گفتنه  یتنر قیق یبیرتعبه  یرر  یبیان  ر است؟ «الفعل ان یلی ان اولی»چیست؟ چرا 

یی اشناره ولی باز هم به هیچ  لیل معننا «من الحروف التی یبنی علیها الفعلإن »است: 

 :ها توضی  می این مبلب را چنین الکتابنکر ه است  اما سیرافی  ر شر  خو  بر 

                                                                                                                 

جواب  گوینا و اگر پرسیاه شو   ه چرا رفع برای مفاعیل و نصب برای فاعل نباشا،  ر« قیاسی

شو  از طرفی فاعل یك مور  است و مفاعیل بیش از یك مور  و از طرف  یرر رفع گفته می

پس رفع به فاعل « الاثقل للاقل و الاخف للا ثر» ست، و از آن جایی  ه تر انسبت به نصب ثقیل

 گوینا « علت سوم یا جالیه»و نصب به مفاعیل تعلق گرفته است  به این علت، 

 66، ص1، جالکتابسیبویه،   10

 158، صهمان  11
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التي للمجازاة إنما ت،خل على الأفعال؛ لأن الأفعال التـي بعـ،ها « إن»يعني أنّ »

الشروط لا تكون بالأسماء، و ذلك أنها بح،وثها توجـب المعـاني هي شروط و 

فـاككرام معنـى قـ، ضـمنّه « إن تأتني أكرمـك»التي ضمنّها الشرط كقولك: 

مرفوعا أو منصوبا قضـيت « إن»الشارط بح،وث اكتيان، فإذا رأيت الاسم بع، 

 12«.على إضمار فعل رافع أو ناصب

ه از  ینا  ننکته اینن بنو  شو   بله ر اشته میب نحاة ر اینجا  املا پر ه از ذهنیت 

ا تن شرطیه اقتضاء  ار   ه شرط و جزایش از حیث معنایی حاوثی باشننا عقلی جملة

معنایش  قابل تعلیق باشنا  این جملة فعلیه است  ه معنای حاوثی  ار  و جملة اسمیه

 ثبوت است 

ینن امو ه،  ناملا روشن است  ه وقتی سیبویه به این صراحت نظر خو  را اعلام ن

و  خنشو   نحوی بزرگ بعا از سیبویه  ه  ر  تناب بعای مبر  می نحاةنظر  ر بین 

 گویا:به این مسأله پر اخته، مبر  است  ه می

لو، لا تقع إلّا على فعل، فإن ق،مت الاسـم قبـل الفعـل فيهـا، كـان علـى فعـل »

 13«مضمر.

البتنه  تنب  14ان  اشته است همین نظر را بی الاصولابن سراج شاگر  مبر  هم  ر 

 وفی و برخی بصریون معمولا به  ست ما نرسیاه است ولی  ر این میان اجمالا  نحاة

  ة نه جملن عقیناه  اشنتناانا و به اینن  انیم  ه برخی از  وفیون نظرخاصی  اشتهمی

 15گیر  توانا بعا از ا ات شرط قرار اسمیه نیز می

 خو   ار   ه: اللاماتتاب زجاجی نحوی معروف قرن چهارم  ر    

                                                 

 161، ص2، جشر   تاب سیبویهسیرافی،   12

 64، ص3، جالمقتضبمبر ،   13

 85، ص2، جصول فی النحوالاابن سراج،   14

 123، ص5، جشر  المفصلابن یعیش،   15
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لأنهـا  و إذا وقع بع، )لو( اسم فإنما يقع على إضمار فعل رافـع لـه أو ناصـب؛»

، و ذلك قولك: لـو زيـ،ا لقيتـه لأكرمتـك. بالفعل أولى إذ كانت موضوعة له

 16«.تنصبه بفعل مضمر هذا تفسيره. و الرفع فيه ضعيف

ر قنرن پننو و اواینل قنرن های علم نحو  ر اواخنبا رشا سریع  ر خلاصه نراری

   ر وار  متن  رسی نوآموزان نحو عربی شنا مفصل او  تاب ،ششم توسط زمخشری

       یعننی  17«لابنا منن أن یلیهمنا الفعنل» :آمناه اسنت« لنو»و « ان» ر منور  این  تناب 

خنوبی بنرای  ة  اینجنا هنم بهاننبعا از آن  و فعل قرار گیر  ولو  ر تقنایر بایستمی

زمخشنری،  مفصنلاین تقایر برر ازنا   ر رأس شنارحین  ة ه به فلسفشارحین بو ه 

بزرگ قرن ششم است  ایشان  ر شر  معنروف خنو   نحاةابن یعیش قرار  ار   ه از 

  نا:بیان می نظر خو  را چنین

ق، تق،م القول أن الشرط لايكون الا بالافعال لانك تعلق وجـود غيرهـا علـي »

لايصح تعليق وجود شـيء علـي وجودهـا. و  ة ووجودها و الاسماء ثابتة موجود

لذلك لايلي حرف الشرط الا الفعل و يقبح أن يتق،م الاسـم فيـه علـي الفعـل و 

يفصل بينهما بالاسم لكونها جازمه للفعل....... و اما )لو( فلذا وقع بع،ها الاسم و 

 بع،ه الفعل فالاسم محمول علي فعل قبله ضمر يفسره الظاهر و ذلـك لاقتضـااها

الفعل دون الاسـم كمـا كـان فـي )ان( كـذلك و هـذا محقـق لهـا شـبها بـاداة 

 18«الشرط.

  ر موضع  یرر هم  ار   ه:

انما وجب ان تكون الجملتان فعليتين من قبل أن الشرط انما يكون بما ليس في »

الوجود و يحتمل أن يوج، و أن لا يوج، والاسماء ثابتة موجودة لايصـح تعليـق 

                                                 

 137، صاللاماتزجاجی،   16

 443، ص1، جالمفصلزمخشری،   17

 121، ص 5، ج شر   المفصلابن یعیش،   18
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 19«جودها.وجود غيرها علي و

بنو ،  نیم  ه  قیقا همان ذهنیتی  ه سیبویه  اشت و سیرافی  ر شرحش آور هیبمی

 تکرار شاه است 

 مفصلخو   ه شر   الایضا قرن هفتم است  ر  تاب  نحاةابن حاجب هم  ه از 

 زمخشری است ذیل این مبلب آور ه است:

 ، فـالتزموابالفعـل الشّرط إنّمـا يعقـل لأنهّما حرفا شرط، و« لو»و « إن» يعني»

   20«فيهما وقوع الفعل لفظا أو تق،ير.

به صورت گنذرا بنه اینن مسنأله اشناره  85 خو   ر مسألة الانصافابن انباری  ر 

 ه وجه این اقتضاء را بینان باون این 21«ان حرف الشرط یقتضی الفعل»  ر ه است  ه

 ور ه است:پیرامون این مسئله آ اللبابنمایا  عکبری  ر  تاب 

و إذا وقع بع، أداة الشّرط اسم كان العامل فيه فعلا إمّا الذي يليه كقولـك: إن »

زي،ا تضرب أضربه أو فعل محذوف يفسره المذكور كقوله تعالى: وَ إِنْ أحََ،ٌ مِنَ 

لا معنـى ل ف )أح،( فاعل أي إن استجار أحـ،،  ...و أنّـه  استَْجارَكَ الْمشُْرِكِينَ

 22«)إن( إلّا في الأفعال.

 همین را تکرار  ر ه است: البایعابن اثیر هم  ر  تاب 

رّيةّ و « إن»و « إذا»و المــذهب الأقــو : أنّ » « لــو لا»و« هلّــا»و « لــو»الشــّ

، و إنّمـا يرتفـع بفعـل لطلبهنّ الفعلالتحّضيضيّة، لا يرتفع الاسم بع،هنّ بالابت،اء؛ 

  23«مضمر.

                                                 

 123، ص5، جشر  المفصلابن یعیش،   19

 253، ص2، جالایضا  فی شر  المفصلابن حاجب،   20

  504، ص 2، ج الخلافالانصاف فی مسائل ابن انباری،   21

 57، ص2، جاللباب فی علل البناء و الاعرابعکبری،   22

  74، ص 1، ج البیع فی علم العربیهابن اثیر،   23
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اینن  ،  رکافیدةعلنم نحنو،  معروف خنو   ر لاصة ر قرن هفتم ابن حاجب  ر خ

شنر  »  ابن عصفور نیز،  ر 24«و تلزمان الفعل لفظا أو تقایرا» ه است مور  بیان  ر ه 

  بنابر این تا اینجنا 25«للفعل من طریق المعنی طالبةا ات الجزاء »  نا  هذ ر می« جمل

ای بو ه  نه بنر اینن موضنع متأثر از چه نکته بصری نحاةروشن شا  ه فضای ذهنی 

باشا با تعنابیر مختلفنی  شرطیه بایا فعلیه انا  این مبلب را  ه جملة ر هافشاری میپ

نا  همانرونه  ه ذ ر شنا سنیبویه و زجناجی  از تعبینر اولوینت اسنتفا ه اهبیان نمو 

 ر نا  ابن یعیش و ابن انباری تعبیر اقتضاء فعل را به  ار بر نا و ابن حاجنب تعبینر 

اسمی را به  ار بر  و عکبری هم  ر تعبینری مشنابه معننا  معقولیت معنای فعلی و نه

 اشتن معنای فعلی  ر موضع شرط و نه معنای اسمی را به  ار بر   ابن عصفور تعبینر 

 طلب فعل را برگزیا  

 اینن اسنت  نهاین تعابیر پیرامون یك افق معننایی هسنتنا و آن   ر هر حال همة

 ملة یژگی جباشا نه ثبوتی و این هم و زمانی معقول است  ه حاوثیمعنای شرط تنها 

 فعلیه است نه اسمیه یعنی یك زاویه  یا معنایی  ر این راببه مشهو  است 

م پنر ازیی ر این زمینه آشنا شایم، به این نکته من نحاةبعا از آنکه با فضای ذهنی 

 ا ازینانا  ه آیا این پیش فرض مستحکم را صرفا با همان تحلیل عقلی به  ست آور ه

ر نناظ نز آاستعمالات عربی؟ چه اناازه از آن  ناظر به  قائق عقلی است و چه اناازه ا

 به استعمالات فصی  عربی است؟

این تقایر یك وجوب معنوی است یا یك استحسان صناعتی برای اطرا  قواعا  آیا

 ه  ر استعمالات فصی  عربنی منوار  توضی  این و پرهیز از قول به شذوذ از قواعا؟

ان احنا منن » مانننا ؛اسمیه آماه است شرط جملة اداةشو   ه بعا از  ی  یاه میزیا

                                                 

  55، ص1، ج الکافیه فی علم النحوابن حاجب،   24

 355، ص1، جشر  جمل زجاجیابن عصفور،   25
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اذا السنماء »ینا  27«   لو انتم تملکون خزائن رحمنة ربنی» یا 26   «المشر ین استجار  

 ر اشعار فصی  نیز، این گونه استعمالات وجو   ار ؛ مثل شنعر منتلمس   28«انشقت   

ی گاه؟  یناها را چروننه باینا توجینه  نر این 29  « لو غیر اخوالی ارا وا نقیصتی و »

بایست معنای حناوثی می اقامه شا بر این  ه جملة شرطیه رهانوقتی ب اشاره  ار   ه

را بایا حمل بر تسامحات عرفی نمو  و با تأویلات آن را  این استعمالات اشته باشا، 

کل معننایی از منظنر توجیه  ر   به تعبیری  ر اینجا ما مشکل نحوی نااریم بلکه مشن

فعنل   ر گنوییم فاعنلعقلی  اریم  ه با استفا ه از ظرفیت علم نحو  ر توجیهات، می

 ه مبتاا بریریم به خلاف  وفیون  به عبارتی این نحوه تقایر گرفتن مقار است نه این

صنرف توجینه هنای عقلاننی اسنت ننه بصری ناشنی از رعاینت  قنت نحاةاز سوی 

را  شرطیه بر سنر فعنل اداةآمان پیش فرض خو   ر باب لزوم   به عبارتی استعمالات

 تا استعمالات عربی  انااخذ  ر هعماتا از  قت عقلانی  ر این موضع 

ه آن بنای مباحث گذشنت لام تفتازانی  ر این مور  قابل توجه است  ه برای جمع

 :آوریممیرا 

فى الاستقبال فيمتنـع  الحصول مفروض فعلية استقبالية( اما الشرط فظاهر لانه»)

ثبوته و مضية و اما الجزاء فلان حصوله معلق على حصول الشرط فى الاستقبال 

 30« .و يمتنع تعليق حصول الحاصل الثابت على حصول ما يحصل فى المستقبل

 

 

                                                 

 6توبة،   26

 100اسراء،   27

 1انشقاق،   28

 138ص ،الللاماتزجاجی،   29

 92، ص مختصر المعانیتفتازانی،   30
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 . معنای ثبوت و حدوث:1-2-2

م قنامتوان  ر اینن  ه تا حاو ی زوایای بحث و تاریخ آن روشن شا میبعا از آن

وار   رسیا  ه نقنای جنای بنه آنپر اخت  ولی به نظر می نحاةبه نقا ا له و ذهنیت 

به همین منظور برای روشن شان بحث، توضی   وتناهی  ر خصنوص برخنی   باشا

  هیم  اصبلاحات می

ای مبنی برحناوث ینا  ه افا هباشا  باون اینمی« بو ن»  ثبوت؛ به معنای مجر ِ 1

 ثبوتی راراستم معنای به قرینه ثبوت، با اصبلا وجو   اشته باشا  استمرارِ آن ثبوت، 

  شو می استعمال نیز(  وام)

ه بنر عنلاواست  بنابراین؛ حاوث، « حصول بعا أن لم یکن»  حاوث؛ به معنای 2

رسنانا  بنه عبنارت الیه، حاوثی بو ن آن ثبوت را نیز میافا ه ثبوت مسنا برای مسنا

  ناره بن معننا  و بنه بلاغینون  لام  ر تجا به عام است   یرر حاوث، ثبوت مقیا 

 31( قرینه با) حاوثی یا تجا ی استمرار:  و (اصلی معنای) حاوث: یك: رو می

بنوت آبنی ثاستمرار  ارچة ثبوت  هماننار   وام یا استمرار ثبوتی؛ امتاا  یافتن یک3

ت س،  ر طول منابو ن برای آسمان،  ه  ر طول روز  وام  ار   همچنین سفیای لبا

 یك روز  

 یا خنط ممتنا تشنبیه)غیر چشمك زن(  توان به چراغ روشناستمرار ثبوتی را می

  ()ننننننننن  ر 

جا ی، استمرار و تکرار متوالی حاوث  از استمرار ت   استمرار حاوثی یا تجا ی4

ر هناست  ه  ی آنشو   ویژگی مهم استمرار تجا تعبیر می« آناً فآناً»یا « شیئاً فشیئاً»به 

 آیا  ه جزء قبلی از بین رفته باشا جزء آن وقتی به وجو  می

 نر  توان به چراغ چشمك زن یا تعاا ی خط چین تشنبیه استمرار حاوثی را می

                                                 

 الحصول و التقض  الثان  یکن، و لم أن بعا الحصول أحاهما معنیین عل  یبلق التجا  أن اعلم»  31

 (38 ص ،2ج ،المعانی مختصر عل  الاسوقی حاشیة) «الاستمرار وجه عل  فشیئا شیئا



 اطلاع رسانی نگاه –دو فصلنامه علمی  | 36  

(------)  

سم و اباشا  ه مسنا آن ای می، جمله«جمله اسمیه»توجه شو   ه مرا  بلاغیون از 

  ن فعل باشا ای است  ه مسنا آ، جمله«جمله فعلیه»

 

 . تحليلی بر دليل معنایی1-2-3

تعلیق بنا اینن  و  حال بایا راببة جا معنای حاوث و ثبوت مشخص شا تا به این

ء، أو عنام حصنوله، توقف حصنول شن »را مور  بررسی قرار  هیم  تعلیق به معنای 

 گر    ه ممکن نیست یك شیء  ر عین ایناز اینجا روشن میاست   32«عل  أمر آخر

 ه وجو ش  ثابت شاه است معلق به امر  یرنری باشنا و قابنل پنذیرش اسنت  نه 

آیا؛ به خنلاف آن معنای تعلیق با ثبوت سازگاری ناار  بلکه از اضاا  آن به شمار می

 ه تعلیق با حاوث تناسب  ار   تا به اینجا مبلب  املا  رسنت اسنت، امنا  ر ا امنه 

شنرط واقنع  بنه عننوان جملنة توانا ار  نمیاسمیه معنای ثبوتی  انا چون جملةگفته

نراه بلاغینون  ه  ر شو   ظاهرا  ر این مور  اشتباهی صورت گرفته است  توضی  آن

شنو  بنه  فعلیه باشا ملحق بنه جمنلات فعلینه منی ای  ه مسنا آن جملةاسمیه جملة

  بنابر این بایا گفنت جملنةعبارت  یکر ملا  تقسیم جملات  ر بلاغت، مسنا است 

تواننا بنا  تعلینق جمنع  ها و نمنیای  ه مسناش اسم است، معنای ثبوتی میاسمیه

ای  ه مسنا آن جمله فعلیه اسنت معننای حناوثی  ار  و هنیچ شو ، اما جمله اسمیه

اسنمیه  جملنةهایی  ه  ر ظاهر، مثال  اشت و تقریبا  ر همة منافاتی با تعلیق نخواها

تواننا این  لینل نمنی پس 33فعلیه است  ن جملةمسنا آ بعا از ا ات شرط واقع شاه، 

                                                 

 141، ص2، جالنحوالوافیعباس حسن،   32

اما بیایا،  زومی ناار  بعا از آن جملة فعلیهترجی  آن است  ه ل گویا:می« لو»ابن هشام  ر بحث   33

چون  ر این  و، هر مثالی  ه اسم  ر ابتاا آماه بو ،  ؛آیافعلیه می حتما جملة« ان» و« اذا» بعا از

 (206، ص 4، جاوض  المسالك) گونه نیست ها  ر لو اینبعا از آن فعلی بو  اما برخی مثال
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پاسخی قانع  نناه برای وجوب تقایر فعل باشا  نکته  یرر آن  نه تعلینق بنه معننای 

گنر ا» :شو به عنوان مثال  ر فارسی گفته می های شرط وجو  ناار  فوق  ر همه مثال

 یرنری  ل امری برجمله حصول یا عام حصو ر این « تو پول  اری من هم پول  ارم

إن  نت بئس العبنا » ها فراوان است ماننا:معلق نشاه است   ر عربی نیز اینرونه مثال

 « فأنت نعم الرب

یه نینز اسنم آیا  ه آیا جملةحال  ه این بیان را نرذیرفتیم این پرسش به وجو  می

، گنواه جواب بایا گفت: همیشه ببلان  لیل  ر توانا بعا از ا ات شرط واقع شو ؟می

ك ببلان ماعا نیست و این گزاره تنها  ر صورتی صا ق اسنت  نه مناعا  ارای ینبر 

و  هنابلکه سنیبویه بنه مشنابهت منحصر به یك  لیل نیست ر بحث ما   لیل باشا اما

ینه  لایل زبان شناختی اشاره  ر ه است  از طرف  یرر اصل  ر جمله شنرط، بنر فعل

تیجه بنا این، این ن ل شاه است  بنابرگونه استعمابو ن است  چون  ر غالب موار  این

نظینر  توجه به استعمالات اهل زبان به  ست آماه است  این  یاگاه با نظنر محققیننی

بلنب را به صراحت، اینن م« باالاستقراء»گر    ایشان با تعبیر مرحوم رضی تقویت می

ر بنه نحصنفعلینه را م ة لیل لزوم وقوع جملن  ننا  قابل توجه است  ه ایشانبیان می

رت به اقتضائات معننایی اشناره نمنی  نننا  بنراین اسناس،  ر صنو استقراء  انسته و

  نیم استعمال خلاف، آن را بر اصل، حمل می

 فرمایا:مرحوم رضی می

مبتـ،أ، و اسـتجارك خبـره لعلمهـم بالاسـتقراء « أحـ،»و إنما لم يحكم بكون »

جـواز وقـوع  باختصاص حرف الشرط بالفعلية. علـى أنـه نسـب إلـى الأخفـش

 34«الاسمية بع،ها بشرط كون الخبر فعلا.
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 . اغراض از تقدیم اسم1-2-4

شرطی  ه با اسنم    آیا تفاوتی میان جملةشو  ر اینجا یك سوال  لیای مبر  می

 بنه عننوان مثنال  ر آینة    ای  ه با فعل شروع شناه، وجنو   ار ؟شروع شاه با جمله

آینا تفناوتی بنه وجنو  « کون     لتملو »شا ته میاگر گف 35«   لو انتم تملکون » ةشریف

آما؟ پاسخ این  ه، قبعا تفاوتی میان این  و بیان وجنو   ار  و غرضنی از تقنایم می

اذا و ان   رصنا  مقایسنة تلخیص المفتنا اسم وجو   اشته است  خبیب قزوینی  ر 

 گویا:شرطیة می

 مـن جملتـى كـلّ فعليـة فـى الاسـتقبال كـان كـلّ أمر بغيره و لكونهما لتعليق»

 36«استقبالية و لايخالف ذلك لفظا الا لنكتة.

اوت های بلاغی به حسب مقام و موقعیت بیان جملات، متفناما این اغراض و نکته

 :گویایبلاغی آیه فوق این گونه م ی  ر توضی  نکتةباشا  به عنوان مثال، زمخشرمی

فيه دلالة على الاختصـاص وأن  فأما ما يقتضيه علم البيان فهو أن أنتم تملكون»

 37« .الناس هم المختصون بالشح المتبالغ

عننوان  بنه  ننا با بیان جالبی به این اغراض اشاره منی« معانی النحو»سامرائی  ر 

خاطنب غرض از تقایم اسم را ایجنا  تنرس  ر  ل م« اذا السماء النشقت»مثال  ر آیه 

  انا می

 اشنته باشنا مثنل  ر از اختصاص و تهوینلراض  یرری غیتوانا اغتقایم اسم می

 38 تحقیر و   ، المساءةاو  المسرةتعظیم، تعجیل 
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. اعراب اسم مقدم در جمله شرط۲

 ةداان، اشنعار و  نلام فصنی ، اسنم بعنا از آخی موار   ر قربر از آن جایی  ه  ر

به طور  لنی اسنم مقنام  شرط قرار گرفته، لازم است تر یب این اسم مشخص شو  

ثنال اسنم مور ه شا لذا آبرای اسم مرفوع مثال   وانا  ارای سه حالت اعرابی باشاتمی

 «منهمن بزیا یمنرر ا ر»و « من زیاا یضرب اضربه»  نیممجرور و منصوب را ذ ر می

بنا  امنا  ر راببنه شو  نقش اسم  ر این  و حالت با توجه به جمله تشخیص  ا ه می

ه منور  توان  ر سجو   ار   ه به طور  لی میهایی وعامل اسم مرفوع آراء و  یاگاه

 را بررسی  ر :  هاآن

 :نحاةسيبویه و جمهور . 2-1

ه محذوفی است  نآن، فعل  بنابر فاعلیت مرفوع شاه است و عامل  ر ،اسم مقام 

 نویسا:می سیبویه  شو فعل مذ ور  ر جمله تفسیر می به واسبة

يكن كذا، إنما ارتفع على فعل هـذا  و اعلم أن قولهم في الشعر: إن زي، يأتك» 

تفسيره، كما كان في قولك: إن زي،ا رأيته يكن ذلـك؛ لأن إن لا تبتـ،أ بعـ،ها 

  39«الأسماء ثم يبنى عليها

 . فراء و برخی كوفيون: 2-2

اری اسم مرفوع بعا از ا ات شرط، فاعل برای فعل موجو   ر جمله است  ابن انبن

  :گویاراببه میاین  ر  الانصاف ر 

دانن، به ايـن دليـل كـه ان جايز مي« ان»كوفيون تق،يم فاعل مق،م را تنها در »

شود و ضمير مستتر در داراي قوت است و اين قوت از ام الباب بودن ناشي مي

شايسته است كـه اسـم مقـ،م بـه پس  فعل از جهت معنا همان اسم مق،م است؛

 40«.فعل مذكور رفع داده شود واسطة
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 شو :ال  لیای مبر  می ر این جا چنا سو

 آیا امکان پذیر است  ه فاعل بر فعل خو  مقام شو ؟  1

اسمیه و فعلینه تشنخیص  از مقام شان فاعل چرونه میان جملةصورت جو  ر  2

  ا ه شو ؟

لات ن این  ه ملا  تقسیم جمنآاز این جا به یك سوال مبنایی خواهیم رسیا و  و

 به فعلیه و اسمیه چیست؟

طلبنا و از بحنث منا خنارج ست  ه این بحث پژوهشی جااگانه میلازم به ذ ر ا

از ان و نقا جمهور را نسبت به ان  مختصر تحلیلیبیشتر،   وضو شو  اما به جهتمی

یم فاعنل را ابیان خواهیم  ر   ر ابتاا بایا توجه  اشت  ه قائلین به این نظر جواز تق

وزننا إنمنا ج» ؛نه بنه صنورت  لنی شرط و اداة اننا نه  ر همة جایز می« ان»تنها  ر 

 توان به نکاتی اشاره  ر :ن نظر میبرای  فاع از ای 41«خاصة« إن»تقایم المرفوع مع 

  رسانامقام شان فاعل به فعلیه بو ن جمله ضرری نمی  1

اعنل تقنام ف بننابر اینن  انیم  ه جمله باینا فعلینه باشناچون  ر این مور  می  2

 و   شموجب اسمیه شان جمله نمی

 

 نقد نظر دوم:

« إن»نقاهای جای به این نظر وجو   ار    ر پاسخ بایا گفت  رسنت اسنت  نه 

 نه نظنائر آن  ر زبنان هم چننان« الاصل یتصرف ما لا یتصرف الفرع»الباب است و أم

اسنتفهام  ةاداای نسبت به سنایر استفهام  ه احکام جااگانه ةعربی وجو   ار  مثل همز

شنو  و پذیرفتنه لب،  لیل مقام شان اسم مرفوع بر فعل خنو  نمنی ار ، اما این مبا

نیست  ه فاعل بر فعل خو ش مقام شو  چون نظیری  ر زبان عربی ناار   ر نتیجنه 
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این فاعل، برای فعل مذ ور نخواها بو  و فعلی هم  ر تقایر گرفته نشاه، پنس اسنم، 

 مرفوع شاه است باون هیچ رافعی و این امکان پذیر نیست  

 نا  ه بر فرض اسم مرفنوع مقنام، فاعنل این اشکال زمانی قوت بیشتری پیاا می

صورت یك فعل  ر  و اسنم ]اسنم مقنام و ضنمیر مسنتتر[ بنه عننوان  باشا،  ر این

فاعلیت عمل  ر ه است و این امکان پذیر نیسنت  البتنه برخنی از متنأخرین بنه اینن 

لامتی است برای اسننا  فاعنل و  ر انا  ه ضمیر  ر فعل، عاشکال اینرونه جواب  ا ه

ها  و فاعل وجو  ناار  و تنها یك فاعل اسنت   ر نتیجنه باینا گونه مثالواقع  ر این

نمی توانا قابنل قبنول  42شو ، گفت  ه این نظر علاوه بر اشکالاتی  ه به آن وار  می

باشا چون مبنای جایای را ایجا   ر ه و آن جواز تقنایم فاعنل بنر فعنل اسنت  نه 

 ه بخنواهیم منلا  تقسنیم  ر جمنلات را تغیینر نظیری  ر زبان عربی ناار  مرر این

 طلبا  ای را می هیم  ه نیاز به یك بحث مبنائی  ار  و یك پژوهش جااگانه

 

 . قول أخفش2-3

بنابر ابتاائیت مرفوع شناه اسنت، بننابراین  ،اسم مقاماز نظر وی ه  مشهور است 

توانا بعا از شرط، نیز واقع شو ، برخی  یرنر مثنل می ی اسمیهجملهطبق نظر ایشان 

 43انا ابن انباری این قول را علاوه بر أخفش به برخی  وفیون نیز نسبت  ا ه

 ةادااینم  نه بعنا از  نه پذیرفتنه ر راببه با این  یاگاه بایا گفت با توجه به اینن

                                                 

 نیم،  نا  ه به یك مور  از آن اشاره می  جناب مبر  از چنا جهت تقایم فاعل بر فعل وار  می42

ر اینجا منصوب است و اگر بخواها  عباالله « رأیت عباالله قام»گویا اگر  سی برویا ایشان می

قام باشا بایا مرفوع نیز شو  و همزمان مرفوع یا منصوب شان یك  لمه، محال  فاعل برای

 است 

، السماء را مرفوع  انسته انا و «إذا السماء انشقت»  ابن انباری، برخی از  وفیون  ر ذیل آیه ی  43

 باشا گفته انا مرفوع بو ن آن یا بنابر ابتاائیت است و یا بنا بر ترافع می
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 شو   ه روشن میببلان این نظری یایا بنابر اینفعلیه ب لزوماً بایا جملةشرط، 

حنا أو إن » ذیل آینة« معانی القرآن»نکته قابل تأمل این است  ه أخفش  ر  تاب 

 نا، یکنی  و وجه اعرابی بیان می «أحا» واژه برای «   من المشر ین استجار  فأجره 

ذف شاه حو فعل آن بو ه مرفوع بنابر فاعلیت  ه  ه  ر بالا گفته شا و  یرری اینآن

« لنوجهیناأقنیس »ظر سیبوییه و جمهور( و  ر ا امه نظر  وم را با تعبیر است  )همان ن

  نا:  نا  و  لیل آن را این گونه بیان میمعرفی می

لان الحروف الجزاء لا يبت،أ بع،ها، الا انهم ق، قـالو ذلـك فـي أن لتمكنهـا و »

  44«حسنها اذا وليتها الاسماء و ليس بع،ها فعل مجزوم في اللفظ

ن وجنه روشن شا  ه أخفش نیز احتمال مبتاا بو ن اسم مقام را به عننوا این بنابر

بنارت  انا  پس آنچه از ظاهر عمی« إن» نا و آن را نیز منحصر  ر مرجو  معرفی می

 گیر   ، فعلی را  ر تقایر میةاداآیا این است  ه ایشان  ر سایر به  ست می

 

 جمع بندی

برخنی  ه بو ن جمله شرط، بررسی شو   ر بحثی  ه گذشت، سعی شا  لایل فعلی

 هنایا جنبنهشناختی و برخی  یرر  ر ارتباط بهای زباناز این  لایل  ر راببه با جنبه

ة شنا  نه معنایی و اقتضائات عقلی بو   پس از ذ ر  لایل معنایی، تحلیلی از آن ارائن

گاه  ینا پر ه از اشتباهی  ر این زمینه بر اشت و آن این  نه منلا  تقسنیم جملنه  ر

عننای ای  ه مسنا آن جمله فعلیه باشا، منحوی و بلاغی متفاوت است و جملة اسمیه

 باشا  حاوثی  ا ه و قابل جمع با معنای تعلیق می

لکن با وجو   لایل نحوی و غالب استعمالات، لزوم فعلیه بنو ن جملنه شنرط را 

 ات شنرط قنرار اسنمی بعنا از ا ،بایا گفت  ر مواضعی  نه  ر ظناهر نتیجه گرفتیم 

گرفته،  ارای غرضی بلاغی است   ر پایان، به مناسنبت بنه اقنوال و ا لنه موجنو   ر 

                                                 

 354، ص1، جالقرآنمعانی خفش، ا  44



  43 | ییو معنا ینحو دگاهیبودن جمله شرط در پرتو د هیفعل 

تنوان زمینه اعراب اسم مقام پر اخته شا و مور  بررسی قرار گرفت  بر این اساس می

شرط تقریباً اتفاق نظنر وجنو   ار   ةادا ه  ر صورت تقایم اسم مرفوع بعا از  گفت

 نه برخنی قائنل بنه نظنرات  یرنر « إن»ایر گرفته شو  به جز  ر  ه فعلی بایا  ر تق

 هستنا 

 



 اطلاع رسانی نگاه –دو فصلنامه علمی  | 44  

 منابعفهرست 

 

  قرآن کریم. .۱
مكرمده، جامعدة ام القدری،  مكدهالبدیع فی علم العربیة، ابن اثیر، مبارک بن محمد،  .2

 ق.۱420چاپ اول، 

لبصریین الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحو اابن انباری، عبدالرحمن بن محمد،  .3

 ق.۱428بیروت، المكتبة العصریه، چاپ اول، و الكوفیین، 

دمشق، دارسعد الدین، چاپ الایضاح فی شرح الفصل، ابن حاجب، عثمان بن عمر،  .4

 ق. ۱425اول، 

دمشدق، دار سدد الددین، چداپ الكافیة فی علم النحو، . ابن حاجب، عثمان بن عمر، 5

 ق.۱43۱اول، 

قاهره، المكتبة الثفافة الدینیة، چداپ الاصول فی النحو، ، .  ابن سراج، محمد بن سری6

 ق.۱430اول، 

بیروت، دارالكتب العلمیة، چاپ شرح جمل الزجاجی، . ابن عصفور، علی بن مومن، 7

 ق.۱4۱9اول، 

بیدروت، دار الاعتصدام، چداپ اول،  الدرد علدی النحداة،ابن مضاء، احمد بن مضاء،  .8

 ق.۱399

بیروت، المكتبة العصریة، چاپ اول، اوضح المسالك، یوسف،  ابن هشام، عبدالله بن .9

 ق.۱429

دار مواهب الفتاح فی شرح تلخیص المفتاح، ابن یعقوب مغربى، احمد بن محمد،  .۱0

 ق.۱424، الكتب العلمیة، بیروت

 ق.۱423بیروت، المكتبة العصریة، چاپ اول، معانی القرآن، أخفش، ابو الحسن،  .۱۱

 ق.۱4۱2قم، دار الفكر، چاپ اول، المعانی،  مختصرعمر،  بن ود. تفتازانى، مسع۱2



  45 | ییو معنا ینحو دگاهیبودن جمله شرط در پرتو د هیفعل 

النحو الوافی مع ربطه با الأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتجددة، . حسن، عباس، ۱3
 ق.۱437تهران، ناصرخسرو، چاپ دوم، 

بیروت، المكتبة العصدریة، ، المعانی مختصر على الدسوقی حاشیةدسوقى، محمد،  .۱4

 ق.۱428 چاپ اول،

تهدران، شدرح الرضدی علدی الكافیده، رضی الدین استرآبادی، محمد بدن حسدن،  .۱5

 ق.۱43۱للطباقه و النشر، چاپ اول،  موسسه الصادق

بیدروت، دار صدادر، چداپ دوم، کتاب اللامات، . زجاجی، عبدالرحمن بن اسحاق، ۱6

 ق.۱4۱2

، دارالكتداب بیدروتالكشاف عدن حقدائق ادوامل التنزیدل، زمخشری، محمود، . ۱7

 ق.۱407العربی، چاپ سوم، 

بیدروت، دار صدادر، چداپ اول، المفصل فی صنعة الاعدراب، . زمخشری، محمود، ۱8

 ق.۱425

 ق.۱429اعلمی، چاپ سوم،  موسسة، بیروت، الكتابسیبویه، عمرو بن عثمان،  .۱9

 بیروت، دارالكتدب العلمیده، چداپشرح کتاب سیبویه، سیرافی، حسن بن عبدالله،  .20

 ق.۱429اول، 

همع الموامع شرح جمدع الجوامدع فدی النحدو، سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بكر،  .2۱

 ق.۱43۱بیروت، دارإحیاء تراث العربی قم، چاپ اول، 

 ق.۱434تهران، کمال الملك، چاپ اول، معانی النحو، صالح السامرائی، فاضل،  .22

 ق.۱420العلمیه، چاپ اول بیروت، دارالكتب المتقتضب، مبرد، محمد بن یزید،  .23

بیدروت، دار الكتدب العلمیدة، شرح المفصدل، یعیش بن علی بن یعیش، أبوالبقاء،  .24

 ق.۱425چاپ اول، 

 




